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الو... چین...؟!
گوشیهاییکهاینروزهادرحالتسخیربازارهستند

پیمـان صـادق زاده| بعضی هـا تـا اسـم چینی به گوششـان می خورد، یـاد آن جنس هـای بی کیفیت با تاریـخ مصرف نهایتـاً چندهفته ای می افتند کـه چاره ای جـز دور انداختن شـان بـرای آدم نمی ماند. البته 
  made in china حـق هـم دارنـد، چـون اکثر اجناس چینی که در کشـور مـا فروخته می شـود، از نوع بی کیفیـت اش بوده که درعـرض چندهفته خـراب می شـوند و آدم را مجبور می کنند تـا دیگر به سـمت
نـرود. بـازار گوشـی هـم به همین شـکل اسـت. چندوقتی  اسـت که گوشـی های چینی کپی شـده از سـایر برندهای معـروف جهـان وارد بازار شـده اند که بـا قیمت بسـیار پایین بـه فروش می رسـند. البته 
همان طورکـه از قدیـم  گفته انـد، »هرچقـدر پـول بـدی، همان قـدر آش می خـوری«. بنابرایـن نباید انتظار بالایی از این گوشـی های کپی شـده داشـت و آن ها را با سـایر گوشـی های هوشـمند مقایسـه کرد. 
امـا مطلـب امـروز مـا در رابطـه با این گوشـی های کپی نیسـت، بلکه درمورد گوشـی های باکیفیتی  اسـت که شـرکت های آن هـا در چین فعالیت می کنند. چندسـالی  اسـت که بـازار این مدل از گوشـی های 
چینـی حسـابی داغ شـده و روز بـه روز هـم در بازارهـای جهانـی معروف تر می شـوند. کمپانی های بزرگـی مثل هواوی، شـیائومی، وان پـاس و... ازجمله تولیدکنندگان این گوشـی های هوشـمند به حسـاب 
می آینـد. قیمـت پاییـن و در عین حـال امکانـات و مشـخصات بالایشـان باعـث شـده تا اکثر مردم به سـمت خریـد این مدل از گوشـی ها جذب شـوند و آن هـا را خریـداری کننـد. در ادامه ایـن مطلب قرار 

اسـت بـا هـم چند نمونـه از بهترین گوشـی های ایـن کمپانی های چینی را بررسـی کنیم تا شـما هـم از قدرت بـالای آن ها و توان رقابتشـان با سـایر برندهای معـروف دنیا، باخبر شـوید.

آنر مجیک 

Honor Magic 

آنر مجیک شاید یکی از 
جدیدترین گوشی های هوشمند 
هواوی نباشد، اما بی تردید یکی 
از قدرتمندترین های آن هاست. 

صفحه نمایش 5 اینچی به همراه  4 
گیگابایت رم و 64 گیگابایت حافظه 
داخلی باعث شده تا بین گوشی های 

هوشمند چینی، یک محصول 
منحصربه فرد باشد. یک پردازنده 64 
بیتی 8 هسته ای نشان می دهد که 

از لحاظ قدرت سخت افزاری می توان 
روی آن حساب باز کرد و دوربین 
12 مگاپیکسلی اش هم از کیفیت 

بسیار خوبی برخوردار است.

شیائومی می میکس

Xiaomi Mi MIX

شیائومی »می میکس« یکی دیگر 
از گوشی های منحصربه فرد حاضر 

در لیست بهترین گوشی های چینی 
بازار است. البته شیائومی »می 
میکس« یک فبلت غول پیکر با 

6.4 اینچ صفحه نمایش است. پس 
در درجه اول اگر از گوشی های 

بزرگ خوشتان نمی آید، سمتش 
نروید. این گوشی فاقد حاشیه های 
زیادی در دو سمت چپ و راست و 
قسمت بالایی نمایشگر خود است و 
تنها کمی حاشیه در زیر آن رؤیت 
می شود. برای این گوشی دو نسخه 

ارائه شده؛ یکی مجهز به رم 4 
گیگابایتی و حافظه 128 گیگابایتی 
و دیگری، رم 6 گیگابایتی به همراه 

حافظه 256 گیگابایتی. 

آنر 8

Honor 8

بازهم هواوی با یک گوشی جذاب 
دیگر! پیشنهاد می کنم اگر به دنبال 

یک گوشی ارزان قیمت نسبت 
به مشخصاتش و در عین حال 

بسیار شیک هستید، »آنر8« را از 
دست ندهید. بدنۀ این گوشی از 
ترکیب شیشه و فلز ساخته شده 
که زیبایی خاصی به گوشی داده 

است. همچنین دوربین دوگانه 
بسیار جذابی که در این گوشی 

به کار گرفته شده، باعث شده فروش 
شگفت انگیزی برای هواوی رقم بزند. 
یک نمایشگر 5/2 اینچی فول اچ دی 
همراه با رم 4 گیگابایتی و چیپست 
64 بیتی 8 هسته ای از مشخصات 
قابل قبولی ا ست که در این گوشی 

هوشمند استفاده شده است. 

شیائومی می نوت 2

 Xiaomi Mi
Note 2

یکی دیگر از گوشی های قدرتمند 
شیائومی »می نوت 2« است. البته 

این گوشی درحقیقت پرچمدار 
فبلت های شیائومی به حساب 

می آید که سال گذشته رونمایی 
شد. بعد از آن مدل های دیگری 
از شیائومی وارد بازار شدند، اما 
توان رقابت با زیبایی و قدرت 

سخت افزاری این مدل را نداشتند. 
نمایشگر 5/7 اینچی خمیده آمولد 

باعث ایجاد زیبایی خاصی در 
این گوشی شده است. از لحاظ 

سخت افزاری هم از یک رم 4 و یا 
در نسخۀ دیگر، 6 گیگابایتی بهره 

می برد. اندروید 6 مارشمالو به صورت 
پیش فرض بر روی این گوشی نصب 
شده، اما هم اکنون آپدیت اندروید 

7 نوقا هم برایش ارائه شده است.

وان پاس 3 تی

OnePlus 3T

وان پلاس »3 تی« یکی از 
جذاب ترین گزینه های موجود در 
لیست بهترین گوشی های چینی 

بازار جهان است که از سخت افزاری 
جذاب و قدرتمند بهره می برد. 

این گوشی با این که قیمت چندان 
بالایی ندارد، اما از یک نمایشگر 5/5  
اینچی فول اچ دی و رم 6 گیگابایتی 

به همراه حافظه داخلی 64 / 128 
گیگابایتی برخوردار است. اگر قصد 
خرید وان پلاس را دارید، پیشنهاد 

می کنم چندماه دیگر صبر کنید 
تا نسخۀ »وان پلاس 5« وارد بازار 
شود. مشخصات منتشرشده از این 

گوشی نشان می دهد که رقیب 
اصلی آیفون 7 اپل محسوب می شود 
و از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری 
حتی از سایر پرچمداران بزرگ دنیا، 

بهتر است.  

هواوی پی 10 و پی 10 پاس

 Huawei P10 &
P10 Plus

اعضای خانواده هواوی P10 از 
قدرتمندترین محصولاتی هستند که 
کمپانی هواوی تابه حال تولید کرده 
است. این دو برادر یعنی »پی10« 
و »پی10 پلاس« از بدنه ای تماماً 

فلزی برخوردارند. هرچند مدل 
پلاس »پی10« گوشی بزرگ تری 
است و صفحه نمایش 5/5 اینچی 
دارد، اما در سایر مشخصات فنی 

و سخت افزاری، این دو برادر دوقلو 
محسوب می شوند و کاملًا مثل هم 

هستند. پردازندۀ این دو تلفن 
هوشمند 8 هسته ای  است و یک 

دوربین دوگانه با لنزهای20 و 12 
مگاپیکسلی با برند لایکا بر روی 

قاب پشتی آن ها، جذابیت بیشتری 
برایش ایجاد کرده است. 

شیائومی می 6 

Xiaomi Mi 6

 سرانجام به بهترین انتخاب در بین 
گوشی های هوشمند چینی موجود 

در بازار می رسیم. البته همان طورکه 
گفتم »وان پلاس 5« هنوز وارد 

بازار نشده است، وگرنه با توجه به 
مشخصات منتشرشده از آن، هم از 
لحاظ سخت افزاری و هم نرم افزاری 

از شیائومی »می 6« قدرتمندتر 
 است. اما شیائومی 

»می 6« ساخته شده از ترکیب 
شیشه و فلز است، به همین دلیل 

از لحاظ زیبایی نمی توان از آن ایراد 
گرفت. رم 6 گیگابایتی اش باعث 
شده تا با بسیاری از پرچمداران 

 معروف جهان مثل گلکسی
»اس 8« و یا »جی 6« ال جی 

رقابت کند. همچنین این گوشی از 
نمایشگر 5.15 اینچی فول اچ دی و 

اندروید 7 نوقا برخوردار است. دو لنز 
12 مگاپیکسلی بر روی قاب پشتی 
زیبای »می 6« قرار گرفته که نشان 
می دهد برای عکاسی و فیلم برداری، 

گزینه بسیار مناسبی است. اگر 
به دنبال یک گوشی قدرتمند که 

رقیب اصلی پرچمداران شرکت های 
بزرگ مثل سونی، سامسونگ و یا 

ال جی باشد، هستید و در عین حال 
می خواهید قیمت مناسبی هم 
داشته باشد، پیشنهاد می کنیم 

شیائومی »می 6« را از دست ندهید.

میزو پرو 6 پاس

 Meizu Pro 6
Plus

کمپانی میزو که اسمش به تازگی 
وارد میدان رقابت گوشی های 

هوشمند شده، توانسته با پرچمدار 
جدید خود یعنی میزو »پرو 6 

پلاس« نظر افراد زیادی را به خود 
جلب کند. این گوشی تمام فلزی 
از یک نمایشگر 5.7 اینچی فول 

اچ دی آمولد برخوردار است. ازنظر 
قدرت سخت افزاری هم خیالتان 

راحت باشد! درحالی که یک رم 4 
گیگابایتی و حافظه داخلی انتخابی 
32 یا 128 گیگابایتی و پردازندۀ 8 
هسته ای مدل پردازنده سامسونگ، 
قدرت این گوشی را تأمین می کند، 
یک باتری بزرگ 3400 میلی آمپر 

ساعتی هم می تواند خیال شما را از 
لحاظ قدرت نگهداری شارژ راحت 

کند.
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چـون اصـلًا اسـم این شـغل به گوشـتان نخـورده، اگـر هم خورده باشـد، 
بـا توجـه بـه خبرهایـی که در مـورد این افـراد هـرروز در رسـانه ها پخش 
می شـود، از جانتـان سـیر نشـده اید کـه همچین شـغلی را انتخـاب کنید. 
اگـر می گویید اصلًا ماجرا چیسـت و کولبری چه شـغلی اسـت؟ خدمتتان 
عـرض کنیـم کـه کولبر بـه افرادی گفته می شـود کـه برای کسـب درآمد 
زندگـی خـود مجبورنـد اجنـاس قاچـاق را کول کـرده و از مـرز رد کنند. 
کولبـران بیشـتر در اسـتان های آذربایجـان غربی، کردسـتان، کرمانشـاه و 
سیسـتان و بلوچستان مشـغول به کولبری هسـتند. آن ها به خاطر بیکاری 
و از روی ناچـاری و در مقابـل دسـتمزد بسـیار کـم، کالاهـای خارجـی را 
از نقـاط غیررسـمی و بـدون مجـوز گمـرک وارد کشـور می کنند. بیشـتر 
ایـن اجنـاس تلویزیـون، کولر، بخاری، سـیگار، لاسـتیک خودرو، پوشـاک 
و پارچـه اسـت. کولبـری در حال حاضـر جزو یکـی از خطرناکتریـن کارها 
در ایـران اسـت. بیشـتر افـراد کولبـر را جوانـان و افراد میانسـال تشـکیل 
می دهنـد کـه فقـط بـرای به دسـت آوردن خـرج روزانـه خـود این شـغل 
خطرنـاک را از روی ناچـاری انتخـاب کرده انـد. متأسـفانه بیـن کولبـران، 
نوجوانـان 13سـاله و حتـی پیرمردهـای 60سـاله هم وجود دارد. هرسـاله 
بیـش از صدهـا نفـر از کارگـران کولبر هنـگام فرار یـا به دلیـل درگیری و 
حادثه هـای طبیعـی، جـان خـود را در مرزها از دسـت می دهنـد. به عنوان 
مثـال در زمسـتان گذشـته چنـد کولبـر جـان خـود را به خاطـر سـرما و 

یخبنـدان از دسـت دادنـد و این طـوری کولبرها سـوژه رسـانه ها شـدند.

شغل هایی که مخفی هستند 

در همـه دنیـا تعـدادی شـغل وجـود دارد کـه بیشـتر مـا بـا آن هـا آشـنا 
بـرای خودشـان جایـگاه مشـخص و معلومـی  تـوی جامعـه  و  هسـتیم 
دارنـد؛ مثـل بناهـا، پزشـک ها، نجارهـا یـا معلم هـا! درمقابل این شـغل ها، 
هسـتند،  غیرقانونـی  معمـولاً  چـون  کـه  دارد  وجـود  شـغل  تعـدادی 

غیررسـمی هـم هسـتند و تـا می شـود کسـی اسـمی ازشـان نمـی آورد. 
حتـی شـاغلان این جـور شـغل ها هـم ترجیـح می دهنـد کسـی از شـغل 
و کار و کاسبی شـان خبـر نداشـته باشـد. بـرای همیـن توقـع بیمـه یـا 
مـواردی ماننـد امنیـت شـغلی ندارنـد و تسـهیلاتی مثـل بازنشسـتگی و 
شـکایت از کارفرمـا هـم درموردشـان صـدق نمی کند. بـرای این کـه بهتر 
متوجـه شـوید، فـردی که دسـت فروش اسـت را درنظـر بگیریـد؛ طبیعی 
اسـت کـه ایـن فرد اصـلًا توقـع بیمـه و حـق اولاد و اضافه کار و سـرویس 
نـدارد و اگـر روزی هم از دسـت کارفرمایش شـاکی بشـود یـا کارفرمایش 
حقـش را بخـورد، می دانـد کـه نمی توانـد به جایـی برای شـکایت مراجعه 
کنـد، چـون امـکان دارد اول از همـه برای خودش دردسـر درسـت شـود.

باید به فکرشان باشیم

 ازطـرف دیگـر متأسـفانه معمـولاً بیشـتر فعـالان در این جـور حرفه هـای 
غیررسـمی، افراد آسـیب پذیرتر جامعه هسـتند، مثل نوجوان هـا و جوان ها یا 
افراد سـالخورده که دیگر شـغل مناسـبی برایشـان وجود ندارد. برای همین، 
شـرایط این افراد بسـیار سـخت تر از آن اسـت که ما تصور کنیم. اول از همه 
ایـن افـراد دارای یـک شـغل یواشـکی هسـتند. دوم این کـه چون شغلشـان 
یواشـکی اسـت، پس شـامل قانون ممکلت نمی شـوند و مزایا که هیچ، حتی 
امنیـت شـغلی هـم ندارنـد. اگـر بخواهیـم نگاه سـیاه و سـفیدی بـه موضوع 
داشـته باشـیم، می توانیم بگوییم خب می خواسـتند سـراغ این جـور کارهای 
غیرقانونـی نرونـد، امـا الان مـردم و مسـئولان مدت هاسـت کـه فهمیده انـد 
نبایـد این طـور بـه ماجـرا نـگاه کـرد و بایـد نسـبت بـه ایـن مشـاغل هـم 
احسـاس مسـئولیت داشـت. بدون شـک اقدام اخیر شـورای عالی امنیت ملی 
کشـورمان بـرای ایجـاد راه امن در مرز برای کولبـران و همچنین راه انداختن 
ایسـتگاه هایی بـرای تغذیـه و اسـتراحت آن هـا در مسـیر رفت وآمدشـان، 
از همیـن دسـت اقدامـات اسـت کـه نشـان می دهـد بـا عـوض کـردن نـگاه 
می تـوان بـه خـود و دیگران کمـک کنیم و حتمـاً این جـور برخوردها به جای 

دسـتگیری و تنبیـه برای بهتر شـدن شـرایط مؤثرتر هسـتند.

ایرنا

درنانوششمشدیم

حـالا کـه از تصمیمـات خـوب و امیدبخـش در مـورد کولبرهـا گفتیـم، خوب اسـت کـه در ادامـه، خبر خـوب دیگری از 
کشـورمان را بـا هـم بخوانیـم. به گفتـه مدیـر کارگروه منابع انسـانی سـتاد ویژه توسـعه فنـاوری نانوی کشـور ایران پس 
از 10سـال فعالیـت، جایـگاه خـود را از رده 57 جهانـی به رده ششـم جهانی در حـوزه فناوری نانو ارتقا داده اسـت. البته 
ایـن بـالا رفتـن همین جـوری اتفـاق نیفتـاده اسـت. ظاهـراً ما به ایـن خاطـر در پله ششـم قـرار گرفته ایم کـه در حوزه  

فنـاوری نانـو بیـش از 8هـزار و 300 مقالـه تولیـد و 34 هزار نیروی انسـانی تربیـت کرده ایم.

ایرنا

نهبهاعتیاد

کار باحـال دیگـری کـه این روزهـا در کشـورمان انجـام شـده، مربـوط به جمعیت هـلال احمر اسـت. به گفتـه مدیرعامل 
جمعیـت هـلال احمـر گیـلان، 2هـزار نفـر از جوانان ایـن اسـتان در قالب طرح ملـی پیمـان، آموزش های پیشـگیری از 
اعتیـاد را به کمـک جمعیـت هـلال احمـر آموخته انـد. برنامه هـای ایـن طرح شـامل مسـابقه مقاله نویسـی با عنـوان »نه 
بـه اعتیـاد«، برگـزاری کمپیـن یـک روزه # نه # به # اعتیـاد، دوره های آموزشـی یک روزه ای با شـعار »مـن از خانواده ام 

دربرابـر مصـرف مـواد مخـدر و روان گردان هـا محافظـت می کنم، شـما چطور؟« بوده اسـت.

فارس

هنرمندیرویفنجانقهوه

این همـه از خودمـان تعریـف کردیـم، کمـی هـم از کشـورهای دیگـر بگوییـم. اگـر پیـش از ایـن نقاشـی های روی 
فنجان هـای قهـوه را تـوی کافی شـاپ ها یـا در فضـای مجـازی دیـده باشـید، حتمـاً از شـنیدن ایـن خبر که یـک جوان 
کـره ای بـدون گذرانـدن هیـچ کلاس آموزشـی در زمینـه نقاشـی، مهم ترین آثار نقاشـی جهـان را در مقیـاس کوچک بر 
روی فنجان هـای قهـوه بـه تصویـر می کشـد؛ متعجـب می شـوید. به گفتـه رسـانه ها، ایـن جـوان بـدون این که آموزشـی 
دیـده باشـد یـا تجربـه خاصـی در حوزه نقاشـی داشـته باشـد، شـاهکارهایی را روی فنجان قهـوه خلق می کنـد که تنها 

اسـتادان توانمنـد نقاشـی از پـس کشیدنشـان برمی آیند.

مهربانیبا
کولبـران

یک تصمیم درست که به افراد 
ضعیف جامعه کمک می کند

کت سیاه و یقه سفید

پسـری  دربـاره  سـفید  یقـه  و  سـیاه  »کـت  داسـتان 
دانش آمـوز اسـت کـه هـر روز فرامـوش می کنـد یقـه 
سـفید را روی کـت مدرسـه اش بـدوزد: »آقـای ناظم هر 
روز از بچه هـا خواهـش می کـرد کـه یقه هـا را بدوزنـد. 
می گفـت کـه امـروز دیگـر، روز آخـر اسـت... اگـر فـردا 
دانش آمـوزی بـه مدرسـه بیایـد و یقـه سـفید ندوختـه 
باشـد، دیگـر هرچـه دیـده، از چشـم خـودش دیـده! 

چندنفـری از بچه هـا هنوز یقه سـفید را ندوختـه بودند، 
یکـی از آن هـا هم من بودم.« او به جای این که حواسـش 

را جمـع کنـد تـا از مـادرش بخواهـد برایش یقه سـفید 
بـدوزد، هـرروز بعد از مدرسـه پی بـازی و تفریح می رود. 

بالاخـره یکـی از روزهـا ایـن پسـر سـر صـف غافلگیـر 

می شـود. ناظـم درحـال چـک کـردن یقه هـای سـفید 
دانش آمـوزان اسـت: با خـودم گفتـم: »ای وای! امروز هم 
بـدون یقـه هسـتم! ترسـیدم و لرزیـدم. از دسـت خودم 

حسـابی عصبانی شـدم. نمی دانسـتم چـه کار باید بکنم. 
داشـتم ناامیـد می شـدم کـه بـه یـاد امیر و دسـتمالش 
افتـادم.« امیـر، یکـی از هم کلاسـی های او اسـت کـه 

دسـتمالی سـفید دارد کـه می توانـد او را نجـات بدهـد: 
»اگـر امیر دسـتمال سـفیدش را بـه من مـی داد، نجات 
پیـدا می کـردم. می توانسـتم دسـتمال را یک جـوری به 

یقـه کتـم بند کنـم. با ایـن فکر یواشـکی سـرم را عقب 

برگرداندم و گفتم: آن دسـتمال سـفیدت را به من بده!« 
امیر به همین راحتی ها دستمالش را به نادر نمی دهد:

- کرایه می دهم!
- آخه من که چیزی ندارم. 

دسـت بـه جیـب کُتـم زد و گفـت: »پـس این لواشـک 
چیه؟«

دیگر حرفی نزدیم. زود لواشک را به او دادم.

الهـام صالـح| بهتریـن جمـات دربـاره کتابی کـه این  بـار معرفی می کنـم، همان جمـات اول کتاب اسـت: »بچه هـای کوچـه دربـاره کوچه هایی اسـت که دیگر 
»کوچـه« نیسـتند و دربـاره بچه هایی اسـت که دیگر »بچه« نیسـتند؛ اما هسـتند.« بچه های کوچک، 4 داسـتان کوتاه دارد. این هم اسـم داسـتان ها: »کت سـیاه 
و یقـه سـفید«، »پنج سـنگ«، »قالیچه کهنـه« و »گریه و خنـده«. کوتاه بودن داسـتان ها بهانه ها را از شـما می گیرد. بنابرایـن به راحتی و خیلی سـریع می توانید 

مطالعـه این کتاب را شـروع کنیـد و آن را بـه پایان ببرید.

شرمندگی سر صف

بایسـتد. همـه بچه ها می خندنـد، به جـز امیـر. او از این که از نـادر می خواهـد تـا صندلـی را بلنـد کنـد و روی یک پـا نـدارد، مثـل بقیه اینجـا نیامد تا قـول مردانه بدهـد.« ناظم و گفـت: »این دوسـت شـما دروغ گفته، با این که یقه سـفید نـادر جدا کرده اسـت. ناظـم، واکنش بدی دارد. به من اشـاره کرد تمیـز اسـت یا نه؟« بلـه، باد تندی وزیده و دسـتمال سـفید را از کت را گرفـت و گفـت: اول یقـه سـفیدت را نشـانم بـده. بعد مـن می گویم حرکـت می کنـد و یقـه بچه هـا را می بینـد. نوبت بـه نادر هم می رسـد: »آقا ناظـم یقه کتم امیـر تمیـز اسـت و روی کـت سـیاه من بـرق می زند.« آقـای ناظم همین طـور بین صف ها یقـه کـت کـی کثیف اسـت.« خیالـم راحـت بـود، چون می دانسـتم که دسـتمال سـفید و همهمـه بچه هـا را خامـوش کـرد و گفـت: »خـب، حالا وقت آن رسـیده کـه بیایم ببینم هـم قـول می دهنـد. اما کار نادر سـخت می شـود: »آقای ناظم بـا چوب به پای خـودش زد بـه همیـن راحتی! آقـای ناظم از بچه هـا قول می گیـرد و آن ها دیگر بدون یقه سـفید به مدرسـه نیایند... یک قول مردانه!« می خواهـم کـه جلـو بیاینـد و بـه من قـول بدهند کـه فردا عـده ای از بچه هـا یقه سـفید ندارند. حالا هـم از آن چندنفر صف هـا ایسـتاد و گفـت: بعـد از چنـدروز خواهـش، هنـوز راحـت از اشـتباه بچه هـا می گـذرد: »آقـای ناظـم روبه روی نـادر پیش بینـی کـرده، از آب درنمی آیـد. ناظـم خیلـی نشسـتنش هـم دل  درد را بهانـه می کند. اوضـاع آن طورکه اسـمش را می پرسـد و او جـواب می دهد. بـرای روی زمین چوب بلند و سـیاهش بالای سـرم ایسـتاده بود.« ناظم از او بنـد کـردم. کار تمـام شـده بود که آقـای ناظـم را دیدم. با زمیـن نشسـتم و هول هولکـی دسـتمال را بـه یقـه کتـم کتـم بگـذارم و بلنـد شـوم. همیـن کار را هـم کـردم. روی کار ایـن بـود کـه یک لحظه روی زمین بنشـینم. بعد دسـتمال سـفید را زیر یقه یقـه روی کتـش پیـدا کند: »نمی دانسـتم دسـتمال را چطور به یقه کتم بنـد کنم. بهترین بخـورد، امـا سـعی می کنـد موضوع لواشـک را فرامـوش کند. حـالا باید فکری بـرای نصب نـادر لواشـک را بـه امیر می دهد، دلش پی لواشـکی اسـت کـه می توانسـت در زنگ تفریح 
دسـتمالش گم شـده، ناراحت اسـت.

خوانش کتاب »بچه های کوچه« نوشته »محمد میرکیانی«

قالیچـــهنخنمـــا

1

شوک

گاهـی لازم اسـت در شـعرمان کاری کنیـم کـه 
خیلـی  باشـد.  نداشـته  را  انتظـارش  مخاطـب 
منتظـرش  مخاطـب  کـه  کـرد  می  شـود  کارهـا 
نباشـد، امـا امـروز یکـی از این کارهـا را می گویـم 
و بقیـه  اش باشـد بـرای بعد. این کار باعث می  شـود 
حال وهـوای شـعر سـپیدمان عـوض شـود.  شـما 
می  توانیـد یک چیـز را برعکس بگوییـد تا مخاطب 
شـوک زده شـود و انتظـار این طـور گفتن شـما را 
نداشـته باشد. مخاطب همیشـه قبل از این که کار 
تمـام شـود، ادامـه   کار را حدس می  زند. اگر شـعر 
دقیقـاً همان طـوری باشـد کـه او حـدس می  زنـد، 
برایـش زیبایـی زیـادی نخواهد داشـت، امـا با این 
برعکـس گفتن، مخاطب را غافلگیـر می  کنید و او 

از شـعر لـذت می  بـرد.
مثلاً:

در جنگل روی دست درختان
خانه   کوچکی هست

خانه  ای از چوب و عشق
سینه  سرخ برای جوجه  ها

تلاش به خانه می  برد
سینه  سرخ برای جوجه  ها  

دانه  های رو به رشد می  برد
که جوجه  ها پر بگیرند

ایثار مادر است
که قد بچه  ها را بلند می  کند

ایثار مادر است
که باعث می  شود

آسمان دلش بخواهد
در قلب سینه سرخ پرواز کند

قبـل از این کـه ادامـه بدهـم، بـا هـم دسـتانمان 
را بـالا ببریـم و برای مادرهـای مهربانمـان آرزوی 
سـلامتی کنیـم. خـب در انتهـای ایـن شـعر یک 
شـوک به مخاطب دسـت می  دهد، چون همیشـه 
پرنده  هـا در آسـمان پـرواز می  کننـد، امـا این بـار 

آسـمان در قلـب پرنـده پـرواز کرده!
یا: باید یک حادثه به کمکت بیاید

مثلاً سیبی به کله  ات بخورد
تا قانون جاذبه پیدا شود

این خنده  دار است
قانون جاذبه گم نشده بود!
جاذبه در قلب  های ما بود

در طبیعت بود
در دست  های پدر بود

سیب پایین آمد تا نیوتن این را بفهمد
حالا این سیب بود که نابغه بود

یا نیوتن؟!!
قسـمت آخر این شـعر هم مخاطب را وارد شـوک 
می  کنـد، چـون برعکـس جریان طبیعی اسـت؛ ما 
همیشـه فکـر می  کردیم کـه نیوتن نابغه بـوده، اما 
این شـعر می  گوید سـیب نابغـه بوده!!! حـالا دیگر 
یکـی از راه  هایـی کـه حال وهـوای شـعر را عوض 

می  کنـد، یـاد گرفته  ایم.

استفاده شده باشد و هم می  گوییم که هم از »شوک« در آن امروز را کاملاً بفهمیم، با هم یک شعر با این حال برای این که مطلب مثال زیاد زدم تا مطلب را بهتر درک کنید، دوستان خوبم! این جلسه هم برایتان 
از عوض کردن جملات. 
با این کار مثل همیشه 
با یک تیر دو نشان 
زده  ایم

1

اگـر از شـما بپرسـند در آینـده می خواهید چـکاره بشـوید، ممکن اسـت بگویید خلبـان، دکتر یـا پلیس. 
شـاید بچـه خاقی پیدا بشـود و بگوییـد نقاش یا چون دوره، دوره ستاره هاسـت بگوید: »شـهاب حسـینی  
یـا ترانه علیدوسـتی« شـاید هم بچـه متفاوتـی پیدا بشـود و بگوید کـه مثاً می خواهـد معمار بشـود، اما 

قطعـاً هیچ کـدام شـما نمی گوییـد می خواهم کولبر شـوم!



بگو بیایند مادرانمان
از تاریخ بیایند

برای پسر شهیدشان گریه کنند
مگر می  توانیم این همه انارِ سرخِ قلب را از یاد ببریم؟

مگر می  توانیم فرزندانمان را فراموش کنیم؟
با این همه جوان شهید

باید یکی بیاید و بر گردن ایران مدال بیندازد

»بگـو بیاینـد مادرانمـان/ از تاریـخ بیاینـد/ بـرای پسـر 
شهیدشـان گریـه کننـد« ایـن جمله  هـا امـری هسـتند 
از یـاد  انـارِ سـرخِ قلـب را  این همـه  »مگـر می  توانیـم 
ببریـم؟/ مگـر می  توانیـم فرزندانمان را فرامـوش کنیم؟« 
این  هـا هم پرسشـی هسـتند و جمله   آخر التزامی اسـت.

پـس مـا بـا تنـوع جمله  هـا، حال وهـوای شـعر را عـوض 

می  کنیـم و کاری می  کنیـم که مخاطب حوصله  اش سـر 
نرود.
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ش قالیچهکجاست؟مادرتآنراشسته؟اول،زبانپسربندآمده،امابالاخرهبهحرفمیآیدوچیزیراکهرخ
داده،برایپدربزرگتعریفمیکند.پدربزرگاصلًاناراحتنمیشود:حتماًفکرکردهایازدستتناراحت
میشوم،هان؟نهپسرم،آنقالیچهنیمدریکِنخنماشدهکهبهدردنمیخورد!

در مسیر گلستان

چند خارجی هم مسـیر شـده، اگر برای دوسـتانش اگـر به خانه بازگردد و بـرای بقیه تعریف کند که با 
کـه تعریـف کنـد کـه با آن هـا حـرف زده، چقـدر همه  فکرهاسـت  همیـن  در  او  می کننـد.  جـوان خارجـی سـؤالی می پرسـد، از حرفـش سـر تعجـب 

درنیـاورده، امـا جـواب می دهـد: »یـِس! یسِ!« 
را  در جـواب سـؤال های خارجی هـا، جملاتـی  هربـار خنـده آن هـا را دربـر دارد: »دیـدم خیلی بد بـا ترکیـب فارسـی و انگلیسـی بیـان می کنـد کـه او 
شـده کـه تا حـالا بـا آن ها انگلیسـی حرف نـزده ام. 
گفتـم: »هـو آر یـو؟« بـا تعجـب سـر برگردانـد و 
گفـت: »تانک یـو...« و چیزهـای دیگـر کـه معنـی 
عقـب ماشـین نشسـته بـود کـردم و گفتـم: »آر یو بیشـتر انگلیسـی حـرف بزنـم. رو به پیرمـردی که آن هـا را نفهمیـدم. فکـرم را بـه کار انداختـم تـا 
گفـت: »یـس...« آن هـا بالاخـره بـه موزه گلسـتان انگلیـش مـن؟« پیرمرد و پیـرزن خندیدند. پیرمرد 
خانـه بـاز می گـردد، امـا یک دفعه چیزی بـه یادش می رسـند. پسـر از همـان راهی که آمده، به سـمت 
جـا گذاشـته. هرطورکـه می خواهد این موضـوع را می آیـد؛ قالیچـه کهنـه پدربـزرگ را تـوی ماشـین 
کتابـی را کـه داخل ماشـین اسـت بـه او می دهد و بـه خارجی هـا بفهمانـد، نمی تواند. جـوان خارجی، 
کـرد و دوبـاره پرسـید: »قالیچه کجاسـت؟ مادرت نگـران واکنش پدربزرگ اسـت. بابابـزرگ رو به من بگیـرد. او دسـت خالـی بـه خانـه بـاز می گـردد و پسـرک خجالـت می کشـد قالیچـه را از آن هـا پس 
ناراحـت می شـوم، هان؟ نـه پسـرم، آن قالیچه نیم ناراحـت نمی شـود: »حتمـاً فکر کرده ای از دسـتت بـرای پدربـزرگ تعریـف می کنـد.  پدربـزرگ اصلًا بالاخـره به حـرف می آید و چیـزی را کـه رخ داده، آن را شسـته؟«  اول، زبـان پسـر بنـد آمـده، امـا 

در یـکِ نخ نمـا شـده کـه بـه درد نمی خـورد!«

الهـام صالـح| بهتریـن جمـات دربـاره کتابی کـه این  بـار معرفی می کنـم، همان جمـات اول کتاب اسـت: »بچه هـای کوچـه دربـاره کوچه هایی اسـت که دیگر 
»کوچـه« نیسـتند و دربـاره بچه هایی اسـت که دیگر »بچه« نیسـتند؛ اما هسـتند.« بچه های کوچک، 4 داسـتان کوتاه دارد. این هم اسـم داسـتان ها: »کت سـیاه 
و یقـه سـفید«، »پنج سـنگ«، »قالیچه کهنـه« و »گریه و خنـده«. کوتاه بودن داسـتان ها بهانه ها را از شـما می گیرد. بنابرایـن به راحتی و خیلی سـریع می توانید 

مطالعـه این کتاب را شـروع کنیـد و آن را بـه پایان ببرید.

 بچه های کوچه
محمد میرکیانی
برای گروه های سنی ج و د
 تهران: کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، 1384

چندنفری از بچه ها هنوز یقه سفید را ندوخته بودند، یکی از ندوخته باشد، دیگر هرچه دیده، از چشم خودش دیده! اگر فردا دانش آموزی به مدرسه بیاید و یقه سفید یقه ها را بدوزند. می گفت که امروز دیگر، روز آخر است... »آقای ناظم هر روز از بچه ها خواهش می کرد که 
آن ها هم من بودم
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قالیچه کهنه

»قالیچـه کهنـه« بـا یک شـعر شـروع می شـود: »بامـدادان 

کـه تفـاوت نکنـد لیـل و نهـار/ خـوش بـُوَد دامن صحـرا و 

تماشـای بهار«. این شـعر سـعدی در ذهن شـخصیت اصلی 

دانش آمـوز  یـک  او  می دهـد.  ویـراژ  همین طـور  داسـتان 

اتفاقـاً  و  فارسـی دارد  امتحـان  کلاس هشـتم اسـت کـه 

می دانـد کـه ایـن شـعر در امتحـان خواهـد آمـد. خـب، 
می خواهـد شـعر را حفظ کنـد، اما از خواسـتن 

تـا عمل، فاصلـه زیاد اسـت: »همیـن بیت را 
هـم گاهـی غلـط و جابه جـا می خوانـدم... 
کتـاب فارسـی را بـاز کـردم و آن را ورق 
زدم. دوبـاره همـان شـعر سـعدی جلوی 
رویـم بـود. هنـوز مشـغول خوانـدن بودم 

کـه صدای قهقهه ای شـنیدم. برگشـتم و از 
کنـار درخـت کاج، پشت سـرم را نـگاه کـردم: 
چندنفـر از رهگـذران دور یک عـده خارجـی 

ایسـتاده بودنـد و می خندیدند.« او می خواهـد از این 

محیـط کـه باعـث حواس پرتی اش می شـود، دور شـود: » از 

جـا بلنـد شـدم و قالیچـه را زیـر بغـل زدم و راه افتـادم؛ اما 

همین کـه بـه جمعیت رسـیدم، دیگر نتوانسـتم جلـو بروم. 

نـگاه کـردم: سـه نفـر خارجـی بودنـد. یـک پیرمـرد، یـک 

پیـرزن و یـک جوان.«  بچه هـای کلاس یازدهـم و دوازدهم 

دور خارجی هـا جمـع شـده اند و بـا آن هـا انگلیسـی حـرف 

می زنند. شـخصیت اصلی داسـتان هم دوسـت دارد با آن ها 

صحبـت کند، اما بلد نیسـت. همین طورکـه او کنار جمعیت 

ایسـتاده، یـک جـوان می پرسـد: »دوسـت داری انگلیسـی 

حـرف بزنـی؟« معلوم اسـت که جـواب مثبت اسـت. جوان 

او را بـه خارجی هـا معرفـی می کنـد و او راهـی می شـود تـا 

مسـیر مـوزه کاخ گلسـتان را بـه خارجی هـا نشـان بدهد.

شرمندگی سر صف

بایسـتد. همـه بچه ها می خندنـد، به جـز امیـر. او از این که از نـادر می خواهـد تـا صندلـی را بلنـد کنـد و روی یک پـا نـدارد، مثـل بقیه اینجـا نیامد تا قـول مردانه بدهـد.« ناظم و گفـت: »این دوسـت شـما دروغ گفته، با این که یقه سـفید نـادر جدا کرده اسـت. ناظـم، واکنش بدی دارد. به من اشـاره کرد تمیـز اسـت یا نه؟« بلـه، باد تندی وزیده و دسـتمال سـفید را از کت را گرفـت و گفـت: اول یقـه سـفیدت را نشـانم بـده. بعد مـن می گویم حرکـت می کنـد و یقـه بچه هـا را می بینـد. نوبت بـه نادر هم می رسـد: »آقا ناظـم یقه کتم امیـر تمیـز اسـت و روی کـت سـیاه من بـرق می زند.« آقـای ناظم همین طـور بین صف ها یقـه کـت کـی کثیف اسـت.« خیالـم راحـت بـود، چون می دانسـتم که دسـتمال سـفید و همهمـه بچه هـا را خامـوش کـرد و گفـت: »خـب، حالا وقت آن رسـیده کـه بیایم ببینم هـم قـول می دهنـد. اما کار نادر سـخت می شـود: »آقای ناظم بـا چوب به پای خـودش زد بـه همیـن راحتی! آقـای ناظم از بچه هـا قول می گیـرد و آن ها دیگر بدون یقه سـفید به مدرسـه نیایند... یک قول مردانه!« می خواهـم کـه جلـو بیاینـد و بـه من قـول بدهند کـه فردا عـده ای از بچه هـا یقه سـفید ندارند. حالا هـم از آن چندنفر صف هـا ایسـتاد و گفـت: بعـد از چنـدروز خواهـش، هنـوز راحـت از اشـتباه بچه هـا می گـذرد: »آقـای ناظـم روبه روی نـادر پیش بینـی کـرده، از آب درنمی آیـد. ناظـم خیلـی نشسـتنش هـم دل  درد را بهانـه می کند. اوضـاع آن طورکه اسـمش را می پرسـد و او جـواب می دهد. بـرای روی زمین چوب بلند و سـیاهش بالای سـرم ایسـتاده بود.« ناظم از او بنـد کـردم. کار تمـام شـده بود که آقـای ناظـم را دیدم. با زمیـن نشسـتم و هول هولکـی دسـتمال را بـه یقـه کتـم کتـم بگـذارم و بلنـد شـوم. همیـن کار را هـم کـردم. روی کار ایـن بـود کـه یک لحظه روی زمین بنشـینم. بعد دسـتمال سـفید را زیر یقه یقـه روی کتـش پیـدا کند: »نمی دانسـتم دسـتمال را چطور به یقه کتم بنـد کنم. بهترین بخـورد، امـا سـعی می کنـد موضوع لواشـک را فرامـوش کند. حـالا باید فکری بـرای نصب نـادر لواشـک را بـه امیر می دهد، دلش پی لواشـکی اسـت کـه می توانسـت در زنگ تفریح 
دسـتمالش گم شـده، ناراحت اسـت.
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خوانش کتاب »بچه های کوچه« نوشته »محمد میرکیانی«

قالیچـــهنخنمـــا

3
امیر تمیز است و روی کت سیاه من برق می زنداست. خیالم راحت بود، چون می دانستم که دستمال سفید خب، حالا وقت آن رسیده که بیایم ببینم یقه کت کی کثیف 

شوک

ایثار مادر است
که قد بچه  ها را بلند می  کند

ایثار مادر است
که باعث می  شود

آسمان دلش بخواهد
در قلب سینه سرخ پرواز کند

قبـل از این کـه ادامـه بدهـم، بـا هـم دسـتانمان 
را بـالا ببریـم و برای مادرهـای مهربانمـان آرزوی 
سـلامتی کنیـم. خـب در انتهـای ایـن شـعر یک 
شـوک به مخاطب دسـت می  دهد، چون همیشـه 
پرنده  هـا در آسـمان پـرواز می  کننـد، امـا این بـار 

آسـمان در قلـب پرنـده پـرواز کرده!
یا: باید یک حادثه به کمکت بیاید

مثلاً سیبی به کله  ات بخورد
تا قانون جاذبه پیدا شود

این خنده  دار است
قانون جاذبه گم نشده بود!
جاذبه در قلب  های ما بود

در طبیعت بود
در دست  های پدر بود

سیب پایین آمد تا نیوتن این را بفهمد
حالا این سیب بود که نابغه بود

یا نیوتن؟!!
قسـمت آخر این شـعر هم مخاطب را وارد شـوک 
می  کنـد، چـون برعکـس جریان طبیعی اسـت؛ ما 
همیشـه فکـر می  کردیم کـه نیوتن نابغه بـوده، اما 
این شـعر می  گوید سـیب نابغـه بوده!!! حـالا دیگر 
یکـی از راه  هایـی کـه حال وهـوای شـعر را عوض 

می  کنـد، یـاد گرفته  ایم.

جمله را عوض کن

دوسـتانی کـه همیشـه این سـری مطالـب را دنبال 
می  کننـد یادشـان می  آیـد کـه چندوقـت پیـش 
درمـورد »وجـه جملـه« صحبـت کردیـم؛ این کـه 
جمله پرسشـی باشـد، امری باشـد، التزامی باشـد، 
خبـری باشـد. حـالا متوجه می  شـوید کـه بعدها با 
شـعر عوض شـود، عوض کردن وجه جمله هاسـت؛ یکـی از راه  هایـی کـه باعـث می  شـود حال وهـوای آموزش  هایـی که داده  ایم سـروکار خواهیم داشـت. 
جمله   پرسشـی تمامش کنیم. متأسـفانه امروز اکثر یعنی مثلًا اگر شـعر با جمله   امری شـروع شـده، با 

شـاعرها، در شعرشـان فقط از جمله  های 
و  می کننـد  اسـتفاده  اخبـاری 

مخاطـب  بـه  یک خبـر  فقـط 
در  مـا می  خواهیـم  می  دهنـد. 
را  جمله هـا  وجـه  شـعر  یـک 

کنیم: عـوض 
دستت را در دست بهار بگذار

با شکوفه  ها معطر شو
صدایـت  دارد  خـدا  می  بینـی؟ 

نـد می  ز
در دشت  های سبز

صدایت می  زند
در بوی بهارنارنج
صدایت می  زند

عجب بارانی در دل ما می  بارد این بهار!
خـب همان طورکـه می  بینیـد جمله  های »دسـتت 
را در دسـت بهـار بگـذار/ بـا شـکوفه  ها معطر شـو« 
می  زنـد« پرسشـی اسـت و »در دشـت  های سـبز/ امـری هسـتند و »می  بینـی؟ خـدا دارد صدایـت 
نارنـج/ صدایـت  بهـار  بـوی  صدایـت می  زنـد/ در 
می  زنـد« اخبـاری هسـتند و جملـه   آخـر عاطفـی 

ست.  ا

بـه این خاطر کـه تازه فصل بهار تمام شـده، یک شـعر بهاری جمـلات. بـا این کار مثل همیشـه با یک تیر دو نشـان زده  ایم. از »شـوک« در آن اسـتفاده شـده باشـد و هم از عوض کردن امـروز را کامـلًا بفهمیـم، بـا هم یک شـعر می  گوییـم که هم مطلـب را بهتـر درک کنیـد، بـا این حـال بـرای این که مطلب دوسـتان خوبـم! ایـن جلسـه هـم برایتـان مثـال زیـاد زدم تا 
بـا هـم می  گوییم:

دی 
بهمن

اسفند دود کردیم
تا بهار بیاید

چطور می  توانیم منتظر نباشیم
که لباس سپیدار نو شود؟!

منتظر نباشیم و نبینیم عمو نوروز
کوچه را از زمستان پاک می  کند

امسال نهال باغچه     ما بهار را زیبا خواهد کرد
باید برگردیم

بهارهای عمرمان را ببوسیم
مگر تمام عمر چند بهار است؟

خـب، تکلیـف شـما ایـن اسـت کـه 
درس  امـروز  کـه  را  تکنیک  هایـی 
دادیـم، در ایـن شـعر پیـدا کنید.

تا هفته   آینده خدانگهدار

سـام به دوستان شاد مهدی آخرتی|
و سـرحال خودم، دوسـتانی 

کـه مطالـب مـا را دنبـال می  کنند 

آینـده جـزو شـاعر  های خـوب  در  تـا 

کشـور باشـند. امـروز می  خواهـم برایتـان از 

دو اتفـاق شـاعرانه   دیگـر بگویم. اتفاق هـای امروز 

در شـعر سـپید شـکل می گیرنـد. یکـی از دلایلی   که 

من بیشـتر درمورد شـعر سـپید می  گویم و از شـعر سپید 

مثـال می  زنـم این اسـت که امروز شـعر سـپید کمـی ضعیف 

شـده اسـت و منتظر شـما دوسـتان نوجـوان خوب اسـت که 

بـا کارهای درخشـانتان، به این شـعر و جریان شـعر در کشـور 

کمک کنید.   همیشـه وقتی خسـته می  شـویم و یـا حوصله  مان 

سـر مـی  رود، کاری می  کنیـم کـه حال وهوایمـان عوض شـود. 

ایـن کار ممکن اسـت بازی باشـد، بیرون رفتن باشـد، تماشـای 

تلویزیـون باشـد، خوانـدن ضمیمه   هشـت باشـد یـا هرچیز 

دیگـر. گاهی شـعر سـپید هم احتیـاج به هوا عـوض کردن 

دارد. اگـر می  خواهیـد بدانیـد شـعر سـپید چطـور 

مطلـب را بخوانید.                                                                          حال وهوایـش را عـوض می  کنـد، ادامـه   این 

استفاده شده باشد و هم می  گوییم که هم از »شوک« در آن امروز را کاملاً بفهمیم، با هم یک شعر با این حال برای این که مطلب مثال زیاد زدم تا مطلب را بهتر درک کنید، دوستان خوبم! این جلسه هم برایتان 
از عوض کردن جملات. 
با این کار مثل همیشه 
با یک تیر دو نشان 
زده  ایم

بگو بیایند مادرانمان/ از تاریخ بیایند/ 
برای پسر شهیدشان گریه کنند 
این جمله  ها امری هستند  مگر 

می  توانیم این همه انارِ سرخِ قلب 
را از یاد ببریم؟/ مگر می  توانیم 
فرزندانمان را فراموش کنیم؟

1
2

3

4



ســـلامرفیق!...حواســـتبهمنــــه؟!...
میگم...حدودبیســــتوچنــــدسـال
پیـش،عـادتکـردهبـودمو»نماز«هامرو
تنُـدمیخونـدم...کلمههـاروهـمدرسـت

ادامیکـردمهـا...
میخــــوندم... »تنـد« خــــب، امـا
بریـمهـمکـه اگـهمیخواسـتیمجایـی
بـا هـم و میخونـدم تنـد هـم تندتـر!...
دلشــورةدیرشـــدنِکارهـــام...گاهـی
»آدمبزرگ«هاییکـــهاطرافـــمنشسته
بـودن،جـورینگاهـممیکردنکـهخودم

میفهمیـدم!... رو نمـازم سـرعت
امـاخـبچـارهاینبـود،»عـادت«کـرده
بـودمدیگـه...گاهـــیهـمآدمهـــایی
رومیدیــدمکـهازمــــنهـمتندتـر
میخونـدن!...اونهـــاروکهمیدیـــدم،
ناخـودآگاهخنـدهممیگرفـت...احسـاس
میکـردمباهممسـابقهگذاشـتهبودیم!...
»اللهاکبـر«اولنمـازروکـهمیگفتیـم،بـا

میگفتیـم... هـم
امـایهـوازیهجـاینمـازبهبعـد،متوجـه
میشـدمکهطـرف،ازمجلـوافتادهبـود...
مثـلًامـنهنـوزداشـتمذکرهـای»قنوت«
بـه بـود رفتـه طـرف کـه میگفتـم رو
»سـجده«!...ازاونجـابهبعـد،سـرعتمرو

میکـردم!... بیشـتر
گاهـیهـمازیهجـاینمـازبهبعـد،قاتـی
میکـردمکـهمنجلوتربـودمیاطـرف!...
)کـه رواق همیـن در یـهروز اینکـه تـا
عکسـشرومیبینیـن(،تندتـرازهمیشـه
مشـغولنمـاز»ظهـروعصـر«بـودم)خیرِ
زیـارت بـه زودتـر میخواسـتم سـرم

برسـم!(... »ضریـح«
نمـازاولـمتمـومشـدهبـودومیخواسـتم
بایسـتمونمازدومروشـروعکنـمکهیهو
یـهپسـربچةهشتنهُسـالهسـررسـیدو
کنـارمنایسـتاد...خیلیآرومدسـتهاش
روگذاشـتکنارگوشهـاشو»اللهاکبر«
اونکـه بـی نمـاز... بـه ایسـتاد و گفـت
عجلهایکنـه...نگاهیبهقیافـهشکردم...
چشـمهاشبه»مُهـر«نمازشخیـرهبودن
وحواسـشبهنمـازشجمعبـود...بعدهم
آرومبـه»رُکـوع«رفـت...انـگاریهسـطل
هـم بعـد سـرم... روی ریختـن یـخ آبِ
کـهنمـازشتمـومشـد،آروممهـرشرو
برداشـت...بعـدهمایسـتادورفتبهطرف
ضریـح»امامرضـا)ع(«...خلاصـهکـهآب

شـدیمرفترفیـق!...قربونـت!...

تابعد،خدانگهدارت!

هی رفیق، عجله هم نکن!
سیدمحمد سادات اخوی
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بندر تاریخی لافت
بندرلافتیکیازروستاهایتاریخیجزیرهقشماست.شغلمردماناینجزیرهماهیگیریاست. نمــــا  هشــت
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بهحلقههایضریحمطهرازهرسو
چگونهضامندلهایمانخواهدشد
رئوفشهرکهکردهضمانتآهو

خوشابهحالکسیکهشبیهاهلنظر
بهخدمتحرمشگیردازمژهجارو
غباریازاثررفتوآمدششاید
شبیهفرشحرمرویسرشباشد

ـــذر می  کبوترانن
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هدهد هشتایی ها
دوسـتنوجـوانمـن!هدهـدکانـونپـرورشفکـريکودکانونوجوانانخراسـانرضويباهمکاریروزنامههشـتبهسـمتشـماپـروازکردهتاشـماپرندههايشـجاعوزیباراببـردبهکوه

قـاف.اگـرشـماهمبـههدهدکمککنیـد،مازودتـربهآنجاميرسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir :پستالکترونیکيما

تکه ای از ماه

عکاسزیرپردهسیاهرنگرفتوگفت:
-آماده3،2،1

بـاآنکـهمیخواسـتازدرخـتروبهرویـشعکـسبگیـرد،امـااینجملـهراگفـت،چون
جملـههمیشـگیاوبـود.دکمـهرافشـاردادوصـدایتـقدکمـهدرفضاطنیـنانداخت.

راسـتشایـناولینبـاربـودکـهمیخواسـتازیـکدرخـتعکـسبگیـرد.دیـروزیـک
پیرمـردبـاموهـایکامـلًاسـفید،کتوشـلوارقهـوهایرنـگوبـایکعصـاآمـدوگفت:

-میشودازآندرختروبهرویتانیکعکسبگیرید؟
ایـناولیـنمشـتریبـودکـهنمیخواسـترویصندلیچوبـیروبـهرویدوربینبنشـیندو
یـابـاچندنفـرعکسبگیـرد.بههرحـال،تاامـروزعصرکـهپیرمـردمیآمد،عکـسآماده

میشـد.
-نه!خوبنشده!

ایناولیناظهارنظرپیرمرددربارهعکسبود.
عکاسپرسید:برایچی؟

-خوبنگاهکن!روحیدراینعکسوجودنداره.
-ازکجابایدبفهمم؟

-خـوبروییـکدرخـتهمیشـهیکییـادوتاپرندههسـت،یـاچندتابچـهدورشبازی
میکنـن،ایـندرخـتخیلیقشـنگه،اماتـویعکسانـگارخیلیمغـروره.

-وقتیمنعکسگرفتم،هیچپرندهوبچهاینبودتادورشبازیکنه.
-بایـدصبـرمیکردیـنتـاایـنموقعیـتپیشبیـاد.بههرحـالممنونـم.مثلاینکـهباید
بـرمپیـشیکعـکاسدیگه،امـااینجـااولینانتخابـمبـود.درختهایقشـنگیروبهروی

خونهتونه. عـکاس
مـردسـعیکـردلبخنـدبزنـد،اماکامـلًاموفـقنشـد.لبخنـدشتقریبـاًمثللبخنـدهمان
دخترکـیبـودکـهچندسـالپیـشبـامـادرشآمـادهبودنـدوعکسگرفتـهبودنـد.مادر
دختـرکقبـلازعکـساورادعواکـردودخترکبهزورلبخنـدزد.اینتصویـرناگهاندر
آنروزعصـردرذهـنمـردظاهـرشـدولبخنـدشبدتـرازقبلشـد.حتیپیرمـردهمکه
زیـادباهـوشوتیزبیننبـود،اینرافهمیدوفکـرکردعکاسرانبایدبیشـترازاینناراحت
کنـد،هرچـهباشـداوتلاشـشراکـرده.بنابرایـنعکـسرارویصندلیگذاشـتوگفت

متشـکرمورفـتوبـهنقطـهایریـزوریزترتبدیلشـد.
عـکاسعکـسرابرداشـتوآنراازمغازهبیرونانداخت.بـادیوزیدووزیدوعکسبلند
شـدودرهـواتابـیخـوردوبعـددوبارهبـابادهمراهشـد.مردبـهعکسنگاهکـرد،گویی
عکـسبهدنبـالپیرمـردبـهراهافتـادهبـود،عکاسخنـدهتلخیکـردوبعدآهیکشـیدو

سـعیکـردخاطـرهآنروزراازیادببرد.
***

عکسهمراهبابادبهداخلکوچهایرفت،عکسگفت:بادعزیز!منروکجامیبری؟
بادگفت:منهمینطوریمیوزم.

-یعنیهیچمقصدینداری؟
-منمیتونمبهکوهبرم،میتونمبهصحرابرم...

-منمیخواستمیکنفرراخوشحالکنم،اماانگارناراحتشکردم.
-دنیـاهمینطوریـه،میخـواییکنفـرروخوشـحالکنـی،امـاناراحتـشمیکنـی،مـن
تابهحـالهـزارانبـرگروکـهنمیخواسـتنازدرخـتجـدابشـنکنـدموبـردم،اماتوی

صحـرایـکدرخـتهسـتکهشـایدبتونـیخوشـحالشکنی.
-هماندرختیکهبرگهایشراجدامیکنی؟

بـادجوابـینـدادوتندتـروزیـدواوجگرفـت.بچههاعکـسرابههمنشـانمیدادنـد.باد
بـهزمیـنخـوردوگفـت:دیگهبیشـترازایـننمیتونم،شـایدبهترباشـهمثلقدیـمآروم

بـرم،خوبه؟
-آرهخوبه.

بـاددوبـارهعکـسرابلنـدکـرد،عکـسدرهـواتابـیخـوردوبعددوبـارهکنارپـاییک
دختـرکرویزمیـنافتـاد.دختـرکعکـسرابرداشـتوبادسـتشخاکهـایرویشرا

کنـارزدوگفـتچهعکسقشـنگی!
زنـیجلـوآمـدوگفـت:تازهدسـتاتروشسـتم،اینهـاکثیفن،چندبـاربهتگفتـم!؟بعد
عکـسراازدسـتهایدختـرکگرفـتوبـهزمیـنپرتکـردوبعددسـتدختـرکرا

گرفـتوباخشـمدورشـد.
عکـسابروهایـشدرهمگـرهخورد،بادگفت:اشـکالینداره،دنیاپرازهمینماجراهاسـت
وبعـدبـادقتبـهعکسنگاهکردوگفـت:یهحرفاونپیرمرداشـتباهبـود،اونگفتاین
درخـتتنهاسـت،اماتنهانیسـت،منهسـتم،خوبنگاهکـن!اینجاچندتابـرگدارنتوی

هـواتابمیخـورن.پسمناونجابـودم،واقعاًچهزیباسـت!
دوبـارهعکـستابخـورانگذشـت،ازتمـامخوبیهـاوبدیهاوبـهامیدآنکـهدرخترا
پیـداکنـد،درختـیکهقـراربـوداوخوشـحالشکند.وقتـیبهصحرارسـید،هیـچدرختی
نبـودوتـادوردسـتهاخـاکبودوخاک.بـادگفت:مثـلاینکهدرختدیگهنیسـت.من
بایـدبـرموفـوراًدورشـد.اوتابهحـالناراحتیهـایزیـادیدیدهبـود،اماهیچوقتکسـی
راناراحـتنکـردهبـود،تـازههـرگاهبرگهـاراباخـودمیبرد،هرگـزبهآنهاامیـدواهی

نمـیدادکـهکجامیبردشـانوهمیشـهیکجـارهایشـانمیکرد.
عکـسکنـارخاکنشسـتوگفت:منمیخواسـتمیکیروخوشـحالکنم،اماانگارنشـد.
خـاکگفـت:امـاتومنراخوشـحالکـردی.تابهحـالهیچدرختـیاینجاوجودنداشـتهو
منهمیشـهدوسـتداشـتمتصـورکنمیـکدرختاینجاسـت،اماحـالاراحتتـرمیتونم
تصـورکنـم.باددیگـرهیچوقتبرنگشـت،اماعکـسهرگزبـادرافراموشنکـرد.اوتمام

جزءبهجزءلحظـاتآنروزدریـادشماند.

هلیاساداتحسینیمحمودآبادی
عضونوجوانکانونپرورشفکريکودکانونوجوانانشماره4مشهد
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